
سید خلیل سجادپور- پسر جوانی 
ــال قبل بــا یکی از  کــه از حــدود یــک س
بلاگرهای معروف مشهدی در فضای 
مجازی آشنا شده بود، دسیسه شیطانی 
جنایت با گاز شیمیایی برای از بین بردن 
همسر وی را در حالی رقم زد که هنگام 
اجــرای این نقشه شوم اوضــاع به گونه 
ای دیگر چرخید و ماجرا به قتل نخ نما 

رسید.
به گزارش اختصاصی روزنامه خراسان، 
صبح روز پنج شنبه گذشته، زنگ تلفن 
125 آتش نشانی مشهد به صدا درآمد 
و یکی از اهالی خیابان نبوت، از وقوع 
آتــش ســوزی در یکی از منازل ویلایی 
تلفن  کــه  حالی  در  داد.  خبر  طبقه   2
آتش نشانی مدام اشغال می شد و دیگر 
ساکنان محل هــراســان از شعله های 
سرکش آتــش در ایــن منزل مسکونی 
ــراز نگرانی می کردند، گــروه اطفا و  اب
امداد و نجات، با صدور فرمانی از سوی 
آتشپاد دوم مــهــدی رضــایــی )مــعــاون 
عملیات ســازمــان آتــش نشانی( عازم 
محل مذکور شدند و شعله های سوزان 
را زیر چکمه های عشق و فداکاری به 
خاکستری سیاه تبدیل کردند و اما با 
فروکش کردن آتش، ناگهان پیکر مردی 
در میان دودهــای سیاه و سفید نمایان 
دچار  و  نداشت  حیاتی  علایم  که  شد 
سوختگی شده بود. طولی نکشید که  
ماجرای آتش سوزی رنگ جنایی گرفت 
و امــدادگــران آتش نشانی مراتب را به  
نیروهای انتظامی اطلاع دادند. دقایقی 
بعد گوشی تلفن همراه قاضی ویژه قتل 
عمد نیز، زنگ جنایت نواخت و بدین 
ترتیب قاضی »محمود عارفی راد« به 
همراه گروهی از کارآگاهان اداره جنایی 
پلیس آگاهی خراسان رضوی به طرف 

بولوار نبوت مشهد حرکت کرد. 
دوم  طبقه  در  قضایی  مقام  حضور  بــا 

ســاخــتــمــان ویـــایـــی، بـــررســـی هــای 
ــاز شد که مرکز  تخصصی در حالی آغ
ــش و چگونگی  ــای آت انــتــشــار شعله ه
سرایت آتش به اطــراف منزل، حکایت 
از وقوع آتش سوزی عمدی داشت چرا 
که قاضی ویژه قتل عمد در صحنه های 
جنایی زیادی با چنین قتل های نخ نما 
برخورد کرده بود و در همان بررسی های  
مقدماتی بر فرضیه جنایت قبل از شروع 
آتش سوزی متمرکز شد. این در حالی 
بود که پزشک قانونی بررسی های دقیق 
بــرای تشخیص علت مــرگ را به انجام 
جسد  کالبدشکافی  و  بیشتر  معاینات 
مرتبط دانست.همین مستندات کافی 
ــژه قتل عمد براساس  بــود تا قاضی وی
تجربیات قضایی، تحقیقات اولیه را از 
همسر مقتول آغاز کند که در بیرون از 
خانه ایستاده بود و هیچ گونه نگرانی 
در چهره اش دیده نمی شد! این زن 26 
ساله درباره چگونگی وقوع این ماجرای 
هولناک گفت: همسرم دچار بیماری 

هــای عصبی بــود و 
مدام مرا کتک می 
بــا یکدیگر  زد، مــا 
از مـــدت هـــا قبل 
اختلاف داشتیم تا 
ــای  ــدی کــه دره ح
منزل را به روی من 
قفل می کــرد تا از 
خانه بیرون نروم! 
امـــروز صبح )روز 
حادثه( هم بعد از 
لفظی  ــره  ــاج ــش م
من از منزل بیرون 
آمدم و برای درمان 
بیماری زنانگی به 

بیمارستان امــام حسین )ع( رفتم که 
در نزدیکی محل سکونتمان قرار دارد 
ولی بعد از آن همسایگان از آتش گرفتن 
منزلم خبر دادند 
بلافاصله  مــن  و 
بــه  را  خـــــــودم 
خــانــه رســانــدم 
فــهــمــیــدم که  و 
 32 شــــــوهــــــر 
ساله ام احتمالا 
خودش و خانه را 
بــه آتــش کشیده 

است! 
گــــــــــــــــــزارش 

اختصاصی روزنــامــه خــراســان حاکی 
است این اظهارات دیگر جای تردیدی 
برای قاضی »عارفی راد« باقی نگذاشت 
چرا که نحوه سوختن پیکر مرد 32 ساله 

از جنایتی وحشتناک حکایت می کرد.
ــه همین دلــیــل قــاضــی شعبه 211  ب
ــرای عمومی و انــقــاب مشهد،  ــ دادس
دستور بازداشت زن جوان را صادر کرد 
و او را برای انجام بازجویی های فنی در 
اختیار کارآگاهان اداره جنایی آگاهی 
با توجه به اهمیت موضوع،  گذاشت. 
ــاه جـــواد شفیع زاده  ــارآگ سرهنگ ک
)رئیس پلیس آگاهی خراسان رضوی( 
نظارت دقیق بر عملیات های کارآگاهان 
و شیوه های بازجویی را برعهده گرفت و 
برای کشف راز این جنایت به راهنمایی 
کارآگاهان پرداخت. ساعتی بعد»ف- 
ز« که خود را یکی از بلاگرهای معروف 
مشهد در فضاهای مجازی معرفی می 
کرد ناگهان در تنگنای سوالات انحرافی 
قرار گرفت که از سوی قاضی ویژه قتل 

عمد طــرح شــده بــود. ایــن زن در ادامــه 
ــاز هــم بــه تناقض گویی  بازجویی هــا ب
پرداخت و گفت: صبح روز حادثه وقتی با 
همسرم مشاجره کردیم دختر خردسالم 
را برداشتم و به  منزل پدرم رفتم. فرزندم 
ــودم نیز به  را نــزد مـــادرم گذاشتم و خ
بیمارستان رفته بودم که چنین حادثه 

ای رخ داد.
ــزارش روزنــامــه خــراســان، او در  بنابر گ
ادامه بازجویی ها نام پسر جوانی را بر 
زبان راند که مدعی بود از حدود یک سال 
قبل با وی در فضاهای مجازی آشنا شده 
است. این موضوع، نگاه های کارآگاهان 
را به یکدیگر دوخت و ماجرا طبق فرضیه 

مقدماتی به ارتباط در فضای مجازی 
گره خورد.

زن جوان ادامه داد: به خاطر بدرفتاری 
ها و کتک کاری های شوهرم دیگر نمی 
توانستم او را تحمل کنم به همین دلیل 
با پسر 24 ساله ای آشنا شدم و مشکلات 
زندگی ام را برایش بازگو کردم تا این که 
نقشه قتل شوهرم را کشیدیم. آن پسر 
هم در یک فرصت 
منزلم  بــه  مناسب 
آمد و شوهرم را به 
ابتدا  رساند.  قتل 
ــود او را با  ــرار بـ ــ ق
استفاده از گازهای 
میان  از  شیمیایی 
ــا نمی  ــم ام ــرداری ب
این  کــه  دانستیم 
شگرد برای کشتن 
یــک انــســان فایده 

ای ندارد.
چــــرا کـــه هــنــگــام 
اجــرای نقشه، گاز 
مذکور  شیمیایی 
نتیجه نداد و شوهرم که متوجه ماجرا 
شده بود چشمانش را باز کرد و با »ع« 
درگیر شــد. او هم گلویش را با دست 
گرفت کــه مــن هــم بــه کمک »ع« رفتم 
به طــوری که دقایقی بعد شوهرم دمر 
کف اتاق افتاد و جان سپرد. بعد از این 
ماجرا من فرزندم را به خانه مادرم بردم 
و نقشه بیمارستان را طراحی کردم تا 
بعد هم  به من مشکوک نشوند  آن ها 
دوباره به منزلم بازگشتم که »ع« از باک 
موتورسیکلت داخل حیاط بنزین کشید 
و خانه را به همراه شوهرم آتــش زد تا 
موضوع حادثه آتش سوزی یا خودکشی 
ــه گـــزارش اختصاصی  ــود! ب تلقی شـ

روزنامه خراسان، به دنبال اعترافات این 
زن جوان بلافاصله گروهی از کارآگاهان 
اداره جنایی آگاهی به سرپرستی سروان 
اسماعیل عظیمی مقدم )افسر پرونده( 
را  ساله   24 پسر  دستگیری  عملیات 
بــا صــدور دســتــورهــای محرمانه مقام 
قضایی آغاز کردند. آن ها که با توجه به 
اهمیت پرونده احتمال می دادنــد وی 
اقدامات  به  دســت  دستگیری  هنگام 
نامتعارف بزند، همه ابعاد این عملیات 
حساس را با رعایت نکات دقیق امنیتی 
سنجیدند و سپس با توسل به شیوه های 
تخصصی پلیسی، موفق شدند این جوان 
را در انتهای بولوار وکیل آباد دستگیر 
کنند. متهم این پرونده جنایی که در 
حضور قاضی »محمود عارفی راد« مورد 
بازجویی قرار گرفته بود با مشاهده »ف- 
ز« دیگر چاره ای جز بیان حقیقت نداشت 
به همین دلیل لب به اعتراف گشود و راز 
این جنایت شوم را برملا کرد. او گفت: 
فکر می کردم با گاز های شیمیایی می 
شــود شوهر او را به قتل برسانیم چرا 
که »ف- ز« از سختی ها و مشکلات و 
اختلافات زندگی اش برایم سخن می 
گفت و من هم تحت تاثیر قرار گرفتم اما 
هنگام اجرای نقشه او متوجه شد و من 
در یک درگیری، با  دستانم گلویش را 
فشردم تا این که بی حرکت ماند و جان 
ــزارش روزنــامــه خراسان حاکی  داد.گـ
است در حالی که تحقیقات تخصصی 
مقام قضایی و کارآگاهان به بامداد روز 
اما بررسی های بیشتر  گذشته رسید 
ــاره ادعــاهــای دو متهم ایــن پرونده  درب
جنایی با  دستورهای  ویژه قاضی شعبه 
211 دادسرای عمومی و انقلاب مشهد 
ــای پنهان این جنایت  بــرای کشف زوای

هولناک همچنان ادامه دارد.
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در امتداد تاریکی

چاه مکن بهر کسی ...  
روزی که همسرم با همدستی من ملک و املاکش را طوری سندسازی کرد که 
هوویم نتواند از طریق قانونی به مال و اموال او برسد، هیچ گاه فکر نمی کردم که 
روزی همین بلا را سر من هم خواهد آورد تا با همین شیوه مرا آواره کوچه و خیابان  
کند به قول معروف از قدیم گفته اند چاه مکن بهر کسی، اول خودت دوم کسی...
به گزارش اختصاصی روزنامه خراسان، زن 32 ساله که برای رهایی از ترفندهای 
سندسازی شوهرش دست به دامان قانون شده بود، درباره قصه عبرت آموز خود به 
مشاور و مددکار اجتماعی کلانتری طبرسی شمالی مشهد گفت: همه چیز از 17 
سال قبل زمانی شروع شد که زن برادرم شماره تلفن ناشناسی را از جیب شوهرش 
پیدا کرد. آن زمان ما در روستا زندگی می کردیم و پدرم از طریق کارگری در زمین 

های کشاورزی هزینه های ما را تامین می کرد.
زن برادرم شماره تلفن را به من داد تا با آن شماره تماس بگیرم تا راز خیانت برادرم 
فاش شود چرا که زن برادرم تصور می کرد شوهرش به او خیانت می کند و آن 
شماره هم که روی تکه کاغذ نوشته شده مربوط به یک زن است، اما وقتی از تلفن 
ثابت منزل با آن شماره تماس گرفتم مردی 45 ساله پاسخ داد که در شیرینی 
فروشی کار می کرد و شماره تلفن هم مربوط به فروشگاه شیرینی جات بود. 
خلاصه این تماس زندگی و سرنوشت مرا دگرگون کرد و به تباهی کشاند چرا که 
آن مرد با چرب زبانی و جملات احساسی عقل مرا دزدید که در آن زمان در یک 
سن هیجانی و احساسی قرار داشتم.این گونه رابطه من و »غلامحسن« آغاز شد. 
حالا دیگر مدام به دور از چشم اهالی منزل با او تماس می گرفتم و چند ساعت با 
هم صحبت می کردیم. »غلامحسن« مدعی بود دو فرزند خردسال دارد و جدا از 
همسرش زندگی می کند چرا که علاقه ای به همسرش ندارد و اکنون نیز از خانه 
قهر کرده است؛ بالاخره او با چرب زبانی هایش طوری مرا فریب داد که خام وعده 
و وعیدهایش شدم و با پیشنهاد او از خانه فرار کردم. غلامحسن ادعا می کرد اگر 
از خانه فرار کنم و به مشهد بیایم در شیرینی فروشی با هم زندگی می کنیم. من 
هم که  دیگر احساس و عاطفه بر عقلم غلبه کرده بود، پیشنهادش را پذیرفتم چرا 
که می ترسیدم خانواده ام از پول زیاد هزینه تلفن متوجه ماجرا شوند. این گونه 
بود که شبی به طور پنهانی از خانه گریختم و به مشهد آمدم.غلامحسن مرا به خانه 
خواهرش برد و حدود یک ماه در آن جا زندگی کردم تا این که همسرش متوجه 
ماجرا شد و نه تنها طلاق نگرفت بلکه به سرخانه و زندگی خودش بازگشت و در 
کنار فرزندانش قرار گرفت. در این شرایط برادرم که از طریق همسرش در جریان 
شماره تلفن ناشناس قرار گرفته بود، مرا در مشهد پیدا کرد و به سراغم آمد. او 
گفت: می دانیم که بچگی کردی و فریب خوردی! اگر به روستا بازگردی همه ما 
تو را می بخشیم! ولی من که می دانستم همه اهالی روستا و اطرافیانم طلاق را 
امری زشت می دانند و به کسی که طلاق می گیرد به چشم دیگری نگاه می کنند، 
پیشنهاد برادرم را نپذیرفتم و در حالی نزد غلامحسن ماندم که تقریبا همسن و سال 
دختر کوچکش بودم! بعد از این ماجرا غلامحسن هم دیگر همسر و فرزندانش را 
فراموش کرد و در کنار من به زندگی ادامه داد به گونه ای که تا 10 سال بعد هیچ 
ارتباطی با یکدیگر نداشتند تا این که آخرین فرزندانش هم ازدواج کردند و به دنبال 
سرنوشت خودشان رفتند ولی در این وضعیت، همسر غلامحسن از او شکایت کرد 
و او هم منزل 2 طبقه کلنگی را به آن ها داد تا در آن زندگی کنند. بدین ترتیب من 
و او زندگی مان را از صفر شروع کردیم و در حالی که صاحب دو دختر و پسر بودیم 

ارثیه هنگفتی از مادر غلامحسن به او رسید و صاحب ملک و املاک شد.
آن جا بود که همسر غلامحسن بلافاصله تقاضای طلاق و مهریه کرد تا به اموالی از 
املاک شوهرش دست یابد. به همین دلیل غلامحسن ترفند سندسازی را شروع 
کرد و خودرو، باغ و فروشگاه را به طور صوری به نام من قولنامه کرد تا چیزی جز 
همان منزل کلنگی، نصیب همسرش نشود. او مدعی بود همسرش هیچ زحمتی 
برای به دست آوردن این اموال نکشیده است و حق او نیست که بتواند چیزی از 
این املاک به دست آورد. من هم برای آن که شوهرم اموالش را از دست ندهد با او 
همکاری کردم تا دست همسرش از این اموال کوتاه شود. »طوطیا« هم که اوضاع 
را این گونه دید و دوندگی هایش به نتیجه نرسید، طلاقش را گرفت و پی زندگی 
خودش رفت. هنوز 2 سال از ماجرای طلاق همسر غلامحسن نمی گذشت که 
دو فرزند او نیز از همسران شان طلاق گرفتند و نزد مادرشان بازگشتند. مدتی 
بعد هم »طوطیا« به دلیل زجر روحی که عارضش شده بود، دق کرد و از دنیا رفت.

از آن روز به بعد پای فرزندان غلامحسن هم به زندگی ما باز شد و آن ها در کنار 
پدرشان قرار گرفتند. در این شرایط بود که غلامحسن با چرب زبانی دوباره ملک 
و املاک را از من گرفت و به نام فرزندانش سند زد و دیگر کاری به من نداشت. من 
که حیرت زده مانده بودم از او شکایت کردم ولی باز هم ترفندهای سندسازی او 
شروع شد و حالا قولنامه ای درست کرده است که مثلا مستاجر پسرش است! او 
حتی به اتهام عدم تمکین از من شکایت کرد و همه لوازم منزلم را برد چرا که مدعی 

بود من جهیزیه ای از منزل پدرم برایش نبرده ام که حالا لوازمی داشته باشم! 
اکنون نیز منزلی را در یکی از شهرک های اطراف مشهد اجاره کرده و همه لوازم 
را به آن جا برده است تا من هم به آن خانه بروم اما می دانم که این هم یکی از نقشه 
های مکارانه اوست چرا که قبلا همین بلا را سر »طوطیا« درآورد. او خانه ای اجاره 
کرد و بعد هم اجاره خانه را نداد که صاحبخانه لوازم او را بیرون ریخت و همسرش 
آواره کوچه و خیابان شد. حالا هم قصد دارد همین نقشه را برای من دوباره اجرا 

کند، از قدیم گفته اند چاه مکن بهر کسی ...
گزارش اختصاصی روزنامه خراسان حاکی است به دستور سرگرد جواد یعقوبی 
)رئیس کلانتری طبرسی شمالی مشهد( پرونده این زن جوان، در دایره مشاوره و 

مددکاری اجتماعی مورد بررسی  و کنکاش های قانونی قرار گرفت. 
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی 

دستبرد مسلحانه به اموال مردم با سلاح های جنگی و شکاری   
سارقان  و  تبهکاران   باند  یک  اعضای  توکلی- 
مسلح  که  به اموال مردم دستبرد می زدند با تلاش 
شبانه روزی و درعملیات  ضربتی  کارآگاهان پلیس 
آگاهی کرمان به  چنگ قانون افتادند. به گزارش 
خراسان ،رئیس پلیس آگاهی استان کرمان در 
تشریح این خبر  اظهار کــرد: به دنبال  وقــوع یک 
فقره  سرقت مسلحانه منزل در یکی از نقاط شهر 

کرمان، کارآگاهان پلیس آگاهی با بررسی تخصصی 
صحنه سرقت و اقدامات اطلاعاتی بعدی، هویت 
عامل اصلی ایــن سرقت را که سرکرده یک باند 
سرقت مسلحانه بود ، شناسایی کردند و این متهم 
را در یک عملیات غافلگیرانه به دام انداختند. 
سرهنگ حمیدرضا میرحبیبی ادامه داد: این متهم 
در تحقیقات و بازجویی های تخصصی ماموران  و در 

مواجهه با مدارك پلیس به یک فقره  سرقت مسلحانه 
منزل و۱۷ فقره سرقت منزل و مغازه با همکاری 
دو  برادر خود و دیگر همدستانش اعتراف کرد.وی 
افزود: در ادامه با اقدام به موقع ماموران همه اعضای 
این باند و مالخران و سایر افراد مرتبط شامل ۱۷  
متهم  دستگیر شدند و در بازرسی از مخفیگاه آنان 
۷ قبضه سلاح جنگی و شکاری، تعدادی بیسیم و 

فشنگ کشف شد.   این مقام انتظامی خاطرنشان 
کرد: شمار زیادی از اموال سرقتی اعضای این باند و 
مالخران مرتبط با آنان کشف و تحویل مال باختگان 
شد که  در پی متلاشی شدن  این باند توسط پلیس 
آگاهی از وقوع سرقت مسلحانه و دیگر جرایم خشنی 
که قطعا این متهمان در صدد انجام آن ها در ایام 
پایانی سال بودند، پیشگیری موثری صورت گرفت.

اختصاصی خراسان ماجراهای هولناک بلاگر معروف  

ارتباط بلاگر معروف با متهم به قتل از فضای مجازی آغاز شد 

نقشه جنایت با گاز شیمیایی به قتل نخ نما رسید

عکس ها  اختصاصی  خراسان

حوادث

        2 متهم پرونده     

صحنه تکان دهنده از جنایت

تصویر موتور سیکلتی که متهم از آن  بنزین کشیده است


